
سینمای مصرف رنجراز پنهان کاری »درخت گردو«
در ذهن تان این مقایسه ناخودآگاه شکل نگرفت که چنین دادگاهی چقدر شبیه 

به فستیوال های بین المللی فیلم عمل می کند؟ هم حقیقت وجودی دادگاه و هم 

آنچه سعی می کنند به نظر برسد... . 

فیلم در رودررو قرار دادن کردها با سایر مردم ایران تا آنجا پیش می رود که از دامن 

زدن بـــه اختلافات قومی میان مردم آذری زبان و مردم کرد ابایی ندارد. این تنها به 

یک هدف انجام شده و آن هم استفاده از لابی قوی عده ای از کردهای جدایی طلب 

در اروپا، برای شـــرکت در جشنواره های سینمایی است. وقتی اتوبوس مجروحان 

شیمیایی سردشـــت به تبریز می رسد، سرپرستار بیمارســـتان اجازه ورود به آنها 

نمی دهد. فرمانده پاســـدار وارد راهروی بیمارستان می شود و با او بحث می کند. 

سرپرســـتار می گوید اینها آلوده اند، لااقل برای ورود باید حمام بروند. او این را در 

حالی می گوید که ساعت از نیمه شب گذشته و می داند که هیچ حمامی در شهر 

باز نیست. مجروحان به همراه آن پاسدار به یک حمام نمره می روند و صاحب آنجا 

هم کسی را راه نمی دهد. می گوید اینها آلوده اند و اگر مردم بفهمند اینجا بوده اند، 

دیگر کسی به حمام من نمی آید. آخرسر قادر پیشقدم می شود و کردهای شیمیایی 

شـــده به زور وارد حمام می شوند. این نه تنها تمام تصویری است که از نوع برخورد 

مردم تبریز با کردهای مجروح نمایش داده می شـــود، بلکه تنها تصویر از برخورد 

عمومی مردم ایران با آنها هم هست و در باقی موارد اصلا کسی از عموم مردم نباید 

خبردار شود که چنین بلایی سر این جماعت آمده است. دختر قادر به دنیا می آید 

و مادرش از دنیا می رود و چون تصور می شـــود که این کودک بی سرپرست است، 

بهزیستی او را به جایی نامعلوم انتقال می دهد. 

قادر که تمام عمر دنبال این دختر به عنوان تنها بازمانده خانواده اش می گشته، در 

صبحی از دی ماه سال ۱۳۹۵، زیر همان درخت گردویی که سایر اعضای خانواده اش 

را دفن کرد، به خاک ســـپرده می شود. اما هما، همان معلم روستا که راوی فیلم و 

بانوی نگران  حال برای خانواده چشم به راه خلبان بعثی است، باز هم روایت می کند. 

همه می دانند که حضور راوی در یک فیلم آن هم یک راوی که صرفا ماوقع را تعریف 

نمی کند و به وضوح اول شخص است، یعنی فیلمساز شدیدا در حالت قضاوت کردن 

موضوعی است که نمایش می دهد. راوی می گوید قادر با اینکه دخترش را پیدا نکرد، 

لااقل همیشه از این خوشحال بود که می دانست او هرجا هست خوشبخت است. 

ژینا هرجا هست خوشبخت است، چون در کردستان نیست. بعد نماهایی از چهره 

چند دختر دیگر روســـتا نمایش داده می شود که هرکدام بنا بر علتی به خصوص، 

غوطه ور در فلاکت هستند و هما به ما می گوید خوشبختانه ژینا اینجا نیست و مثل 

اینها نشده است. هر جای ایران به جز کردستان آدم را خوشبخت می کند. به عبارتی 

همه مردم ایران به آنها ظلم کرده اند. باور کنیم یا نه، این حرف ها همه با همین وضوح 

در بستر داستانی گفته شده اند که سراغ روایت جنگ شهرها در دهه ۶۰ و شیمیایی 

شدن مردم ایران رفته است. فیلمی که روی حضور در جشنواره های خارجی حساب 

ویژه ای باز کرده؛ چنانکه وقتی در نشست خبری از مهدویان می پرسند چرا پیمان 

معادی را برای این نقش انتخاب کردی، می گوید چون هنرپیشـــه ای بین المللی 

است و می تواند به دیده  شدن فیلم در سایر نقاط دنیا کمک کند. 

مواجهه ای نژادی در کار نیست و ایضا در تهران نیز چه مسئول و راننده آمبولانس 

و چه مســـئول ســـردخانه و چه دیگران، مواجهه ای نژادی با کردها و با »استاد 

قـــادر« ندارند. به این ترتیب، المـــان »کُرد بودن«، چندان در روایت و غرض آن، 

یعنی »مواجهه با بیماری و مرگ عزیزان و گریســـتن بر این رنج«، اثر قابل ذکری 

نگذاشته است. 

گفتیـم کـه »درخـت گـردو« راجع بـه »جنـگ« نیسـت و رنج بـری جمعـی در آن 

محوریتـی نـدارد، بلکـه محصـور اسـت به یک خانـواده و یک پدر-همسـر که رنج 

و مـرگ عزیزانـش را تـاب مـی آورد و ناامیـد نمی شـود و نیـز اضافـه کردیم که این 

ناامیـد نشـدن و تـاب آوری هـم البتـه هیـچ ظهـور خاصـی در فیلـم نـدارد و پـس 

از هـر مرحلـه از فاجعـه، یعنـی مرگ هایـی کـه به ترتیـب در فیلـم رخ می دهنـد، 

به نحـو قالبـی همچنـان »امیـدی برای ادامه دادن زیسـت عادی« پیش کشـیده 

می شـود و »اسـتاد قادر کم حرف و تودار« بنا نیسـت از تجربه زیسـته اش چیزی 

بـروز دهـد. امـا فیلـم از ابتـدا از زبـان راوی -همـان خانم آموزگار- اعـلام می دارد 

که سـر آخر و در دادگاه لاهه، بناسـت روایتی از »اسـتاد قادر« بشـنویم که انگار 

از آن خواهیـم فهمیـد کـه پشـت ماجـرا و آنچـه در دل او می گذشـته، چـه بـوده 

امـا در دادگاه چیـزی بیـش از کل فیلـم در کار نیسـت جـز شـعار بـرای نـژاد کـرد 

و تـاب آوری آن مقابـل مصائـب، تاریـخ حالـی کـه گفتیـم کـرد بـودن، مدخلیـت 

خاصـی در »داسـتان« و در مصائـب روایت شـده پیـدا نمی کنـد، گرچـه می توان 

از فرامتـن فیلـم گفـت کـه »کـرد بـودن« در حملـه شـیمیایی صـدام موثـر بـوده 

اسـت، ولـی ایـن حجتـی بـرای »درخـت گـردو« و داسـتان آن به شـمار نمی آید. 

شعارهایی ظاهرا کردی، کوله بری کردها یا نام تابلویی که بر کوچه گذاشته شده 

-یعنی »بن بست وحدت«- یا جملاتی از راوی فیلم -مانند اینکه خلبان هواپیمای 

جنگی که بمب از او پرتاب شده هم خانواده ای دارد که او را منتظرند- یا عبارتی 

بـــر در و دیوار که همزمان با صحنه های رنج کشـــیدن مردم در قاب دوربین قرار 

می گیرند نیز هیچ ربطی به داســـتان پیدا نمی کند. فیلمساز در داستان اصلی 

فیلم صرفا احساسات مخاطب را تحریک می کند تا اشک او را درآورد و درحاشیه 

آن تحریک، شـــعارهایی می دهد که اگر از داســـتان بیرون کشیده شود، خللی 

در آن پیدا نخواهد شـــد. به این ترتیب می توان گفت یا فیلمســـاز، روایتگری و 

فیلمســـازی و قصه گویی نمی داند و نمی تواند عناصر داستانش را به هم مرتبط 

سازد یا آنکه این شعارها و تظاهرات، جز کنایه هایی تحریک کننده برای سروصدا 

کردن فیلم نیست. 

گفتیم که داســـتان فیلم برای همه ما داستانی است تکراری، چنانکه داستان 

»رسوایی« مسعود ده نمکی، داستانی تکراری بود. تحریک احساسات مخاطب با 

داستانی تکراری و تداعی رنج، گرچه آزارنده اما می تواند موجب تسکین و تشفّی 

خاطر شود. سعی در تحریک کردن مخاطب برای چیست، وقتی نه موضعی علیه 

جنگ، سلاح های کشـــتار جمعی یا تجاوز یا حتی تبعیض نژادی بنا نیست در 

»داستان« جایی داشته باشد؟ چنین تداعی رنجی، به دنبال روایتی عامه پسند 

از رنج است؛ به دنبال »مصرف رنج«. 

  ادامه از صفحه ۱۱

 قصه ما این نیست که 

ببینیم آن هواپیما از کدام 

پایگاه بلند شده است. 

اینکه خلبان  ها چه کسانی بودند و از 

چه کسی دستور گرفتند، خیلی خارج 

از داستان ما بود. نکته بعدی این بود 

بیشتر از اینکه بخواهیم از این حرف 

بزنیم که این بمب توسط صدام افتاده 

است می گوییم این بمبی است که 

توسط صدام افتاده است
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شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۷

ابراهیمامینی،فیلمنامهنویس»درختگردو«درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

دشمن »درخت گردو« قابلیت تعمیم دارد
فیلــم»درخــتگــردو«محمدحســینمهدویــاندر

سیوهشــتمینجشــنوارهفیلــمفجــراکــرانشــدو

تاکنــوننقدهــایمختلفــیبــرایایــنفیلــمارائــهشــده

اســت.بعضیهــاآنرافیلــمخوبــیمیداننــدوعــدهای

هــمبرخــافگفتــهمحمدحســینمهدویــانکــهدر

نشســتخبــریاشاعــامکــردفیلــممــن»ملــی«اســت،

ــرایاینکــه ــدارد.ب ــگاهملــین ــددرخــتگــردون معتقدن

ازفیلــمجدیــدمهدویــانبدانیــمســراغابراهیــمامینــی،

یــارهمیشــگیاودرنوشــتنفیلمنامــهکارهایــشرفتیــم

ــد. ــمدرخــتگــردوبگوی ــهفیل ــدهاولی ــابرایمــانازای ت

ازطــرحفیلمنامــهبگوییــدواینکــهایــنطــرحچطــوربــه

دســتتانرســید؟

ــد  ــروع ش ــته ش ــال گذش ــفند س ــل اس ــع از اوای ــرا درواق ماج

ــر  ــان فک ــین مهدوی ــدی حس ــرای کار بع ــتیم ب ــا داش ــه م ک

می  کردیــم و اینکــه او همــان زمــان مصاحبــه  ای را انجــام 

ــازد و  ــی نمی  س ــم سیاس ــر فیل ــود دیگ ــرده ب ــلام ک داده و اع

می  خواهــد در فیلم  هایــش تغییــر فضــا دهــد. طرح  هایــی کــه 

داشــتیم همــه شــامل ایــن موضــوع می  شــدند و داســتان  های 

امــروزی داشــتند یعنــی در زمــان معاصــر اتفــاق می  افتادنــد 

و جنبــه واقعــی هــم نداشــتند. ماجــرای واقعــی درخــت گــردو 

به  دســت مــا رســید و خــودش کنجــکاو شــد و کمــی در اینترنت 

درمــورد ایــن موضــوع جســت  وجو کــرد و وسوســه شــده بــود. 

در جلســه  ای کــه می  خواســتیم بــرای کار بعــدی  اش تصمیــم 

بگیریــم ماجــرای ایــن فیلــم را هــم تعریــف کــرد. بــا وجــود اینکه 

خــودش خیلــی به  خاطــر آن تصمیــم فیلــم سیاســی نســاختن 

و زمینــه ذهنــی  ای کــه داشــت، موافــق ایــن تصمیــم نبــود، امــا 

مــن و دیگــر بچه  هــا کــه ایــن داســتان را شــنیدیم، احســاس 

ــده و طرحــی  ــم خیلــی فوق  العــاده اســت. چــون هــر ای کردی

یــک دورنمایــی را در ذهــن می  ســازد کــه ایــن فیلــم درنهایــت 

چــه خواهــد شــد. 

ــم  ــاس می  کردی ــود و احس ــده ب ــی برانگیزانن ــرح خیل ــن ط ای

می  شــود یــک فیلــم خــوب از ایــن ماجــرا ســاخت. کمــی 

حســین تردیــد داشــت، امــا درنهایــت نظــرش جلــب شــد کــه 

ــت  ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد و ای ــخت نگیری ــی س ــالا خیل ح

نزدیــک باشــد بــه چیزهایــی کــه قبلا کار کرده اســت و درنهایت 

هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هیــچ اتمســفر سیاســی  ای 

نمی  توانــد روی فیلــم ســایه بینــدازد. ماجــرای یــک خانــواده 

اســت و زمینــه عاطفــی و انســانی دارد. 

اینکــهداســتانواقعیــتدارد،قضیــهراتلختــرمیکنــد.

میشــودکمــیدرایــنمــوردتوضیــحدهیــدبــاچــه

ــد؟ ــتکردی ــورصحب ــادرمولانپ ــوادهق ــانیازخان کس

بلـــه، مـــا چنـــد منبـــع پژوهشـــی بـــرای ایـــن کار داشـــتیم. 

کارهـــای پژوهشـــی را آقـــای جعفـــرزاده انجـــام می  دادنـــد. 

اولیـــن و دم  دســـت  ترین کار، جســـت  وجوهای اینترنتـــی 

ـــون  ـــرد. چ ـــکل بگی ـــتان ش ـــی داس ـــرح کل ـــکلت ط ـــا اس ـــود ت ب

ـــروع  ـــا کار را ش ـــا پژوهش  ه ـــان ب ـــتیم، همزم ـــی داش ـــت کم وق

کردیـــم و بعـــد از آن، مســـاله بعـــدی  ای کـــه بـــه مـــا کمـــک 

ــا  ــی مـ ــر اصلـ ــه از کارکتـ ــود کـ ــی بـ ــای اندکـ ــرد، فیلم  هـ کـ

قـــادر مولان پـــور باقـــی مانـــده بـــود و بعـــد پژوهـــش دربـــاره 

خانواده  هـــای دیگـــری کـــه در ماجـــرای سردشـــت حضـــور 

داشـــتند و خاطرات  شـــان در کتاب  هایـــی منتشـــر شـــده 

ـــه  ـــتانی ک ـــا داس ـــا را ب ـــود اینه ـــم می  ش ـــاس کردی ـــود و احس ب

ـــرد.  ـــب ک ـــتیم، ترکی ـــر داش ـــا مدنظ م

بعدتــر کــه پژوهــش پیــش رفــت، مــا چنــد ســفر بــه آن روســتا 

داشــتیم و بــرادر قــادر مولان پــور را دیدیــم کــه اسم شــان کاک 

حمــزه بــود و دیدنــش باعــث شــد، احســاس کنیــم شــمایلی از 

قــادر را می  بینیــم. خانــه واقعــی کاراکتر  هــا را دیدیــم. بــه هــر 

حــال مــا در آن روســتا، حضــور داشــتیم و بــا اهالــی گفت  وگــو 

کردیــم. چــون هرکــدام چیــزی از آن ماجــرا بــه یــاد داشــتند، 

خیلــی در رونــد نوشــتن بــه مــا کمــک کــرد. 

نکتــهایکــهدرمــوردایــنفیلــمبعــدازاکــراندرجشــنواره

ــه ــنداســتاناســتک ــودنای ــخب شــنیدهمیشــود،تل

حتــیبــهمخاطــباجــازهنفسکشــیدننمیدهــد،ایــن

تلــخبــودنبــرایشــماکــهفیلمنامــهرامینوشــتید،

اذیتکننــدهنبــود؟

ــاظ حســی، نوشــتن  ــا اذیت  کننــده اســت. به لح ــه، طبیعت بل

ایــن فیلمنامــه کار ســختی بــود. برخــی لحظــات متاثــر 

می  شــدیم. به  خصــوص اینکــه در همــان دوره  ای کــه داشــتم 

ــین  ــود. حس ــاردار ب ــرم ب ــتم، همس ــه را می  نوش ــن فیلمنام ای

حســنی، دیگر نویســنده این کار هم پســری دو ســاله داشــت. 

ــب  ــه مخاط ــور ک ــرد، همان  ط ــخت می  ک ــه کار را س ــن قضی ای

خــودش را جــای کاراکتــر اصلــی می  گــذارد، مــا هــم طبیعتــا 

ــون  ــه چ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــاد، ب ــان می  افت ــاق برایم ــن اتف ای

مشــغول نوشــتن بودیــم، هــر روز ایــن اتفــاق برایمــان می  افتاد. 

ولــی خــب ســعی می  کردیــم ایــن احســاس را هــم در خودمــان 

و هــم در فیلمنامــه کنتــرل کنیــم. در فلیــم هــم اگــر ببینیــد 

مــا اصــرار زیــادی بــرای احساســاتی کردن مخاطــب نداریــم. 

نه  تنهــا اصــراری نداریــم در بســیاری از لحظــات فیلــم، ســعی 

می  کنیــم احساســات را کنتــرل کنیــم. یعنــی احساســات 

ــک  ــای تراژی ــا موقعیت  ه ــادر ب ــه ق ــی ک ــق رفتارهای را از طری

ــم  ــای فیل ــر صحنه  ه ــار دیگ ــر یک ب ــم. اگ ــرل کردی دارد، کنت

ــه تأســی  ــان مــرور کنیــد، نمی  بینیــد کــه قــادر ب را در ذهن ت

از اتفاقاتــی کــه برایــش می  افتــد، دائمــا در حــال گریــه و 

ضجــه زدن باشــد. خیلــی اوقــات غــم را در درون خــودش 

نگــه مــی  دارد چــون همدمــی نــدارد. در آن لحظــات مطمئنــا 

ــگار  ــا در جایــی کــه ان ــا او هم حــس اســت. ی مخاطــب هــم ب

ــن  ــد ای ــود و او نمی  توان ــرریز می  ش ــادر س ــرای ق ــز ب ــه چی هم

ــب  ــرای مخاط ــتیم ب ــت داش ــد، دوس ــل کن ــوع را تحم موض

هــم همیــن باشــد. تــا یــک جایــی فــوران کنــد و خالــی شــود. 

تلختریــنوســختتریننقطــهفیلمنامــهبــرایشــما

ــود؟ ــاب کج

صحنــه  ای کــه در فیلمنامــه بــرای خودمــان و کســانی کــه تــا 

ایــن لحظــه فیلــم را دیدنــد، خیلــی تکان  دهنــده بــود، صحنــه 

حمــام بــود کــه خیلــی آدم  ها را حتــی در خوانــدن فیلمنامه هم 

متأثــر می  کــرد. این جــور کــه بــا مــردم هــم فیلــم را می  بینــم، 

فکــر می  کنــم صحنــه خیلــی اثرگــذار شــده اســت. 

نکتــهدیگــریکــهایــنروزهــامنتقــداندرمــوردایــنفیلــم

میگوینــد،ایــناســتکــهدرفیلــممــاازدشــمنبعثــیو

کشــورهاییکــهســاحشــیمیاییدادنــد،چیــزیدرفیلــم

نمیبینیــم.چــونبالاخــرهایــناتفاقتوســطیکدشــمن

خارجــیصــورتگرفتــهومــادرجنــگبودیــم.امــاروایــت

طــوردیگــریانجــاممیشــود.

مــن تــا بــه حــال چنیــن برداشــتی نشــنیده ام. به نظــرم خیلــی 

ــود  ــی وج ــی عراق ــای نظام ــک هواپیم ــون ی ــت چ ــن اس روش

ــه  دارد و مشــخص اســت کــه مــا در جنــگ هســتیم. اشــاره ب

روز و ســال می  شــود و اینکــه روشــن اســت کــه ایــن کار توســط 

ــر  ــن فک ــرد. م ــورت می گی ــمن ص ــی دش ــروی خارج ــک نی ی

می  کنــم اگــر چنیــن برداشــتی ایجــاد شــده اســت به خاطــر 

ــه  ــی ک ــم. زمان ــی می  کنی ــا در آن زندگ ــه م ــت ک ــه  ای اس زمان

مــا ایــن فیلمنامــه را نوشــتیم چنیــن زمینــه اجتماعــی  ای در 

ــتیم.  ــوری داش ــم منظ ــا بگویی ــه م ــته ک ــود نداش ــور وج کش

ــم بخواهــد اکــران شــود، ایــن  حتــی به نظــرم زمانــی کــه فیل

برداشــت شــکل نخواهــد گرفــت چــون آن زمــان هــم احتمــالا 

زمینــه اجتماعــی مــا تغییــر کــرده اســت. شــرایط اجتماعــی 

در کشــور مــا ســیال و متلاطــم اســت و واقعــا مشــخص نیســت 

ــه  ــود دارد، چ ــه وج ــی  ای ک ــه اجتماع ــر زمین ــاه دیگ ــد م چن

خواهــد بــود و چــه تعبیرهایــی خواهــد شــد. طبیعتــا مــا زمانــی 

کــه می  نوشــتیم اصــلا بــه چنیــن چیــزی فکــر نکردیــم، البتــه 

یــک مســاله را می  توانیــم بگوییــم، اینکــه مــا در فیلــم خیلــی 

ــم.  ــمن نپرداخته  ای ــروی دش ــه نی ب

چراییاینمسالهراهممیگویید؟

دو دلیــل می  شــود بــرای ایــن مســاله آورد. یکــی اینکــه اصــلا 

قصــه مــا ایــن نیســت کــه ببینیــم آن هواپیمــا از کــدام پایــگاه 

بلنــد شــده اســت. اینکــه خلبان  هــا چــه کســانی بودنــد و از 

چــه کســی دســتور گرفتنــد، خیلــی خــارج از داســتان مــا بــود. 

نکتــه بعــدی ایــن بــود بیشــتر از اینکــه بخواهیــم از ایــن حــرف 

بزنیــم کــه ایــن بمــب توســط صــدام افتــاده اســت، می  گوییــم 

ایــن بمبــی اســت که توســط دشــمن افتــاده و این مســاله فیلم 

را بــه هــر جنــگ دیگــری قابــل تعمیــم می  کنــد. اینکــه فکــر 

ــا خودمــان می  گوییــم  کنیــم صــدام ایــن کار را انجــام داده ب

الان صدامــی نیســت و خیال  مــان راحــت می  شــود؛ امــا زمانــی 

ایــن قضیــه فاجعه بارتــر می  شــود کــه فکــر کنیــم ایــن اتفــاق 

می توانــد توســط هرکســی و در هــر جنــگ دیگــری بیفتــد. 

ویژه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
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